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  کانون خاوران

١٣.٠۵.١٠  

  

  جنايت بزرگی که فراموش نخواھد شد
  و چه زشت و نفرت انگيز است قرنی که در آن ھنوز چوبه دار خواب از چشمان مادری نگران می ربايد

  ) کمانگرفرزاد( 

  

شنبه  اه   ارديبھشت  ١٩ صبح روز يک دام ٨٩م ا اع ران  ب وری اسلامی اي دانی سياسی ۵  ، جمھ م : زن يرين عل  ش

ی و مھدی اسلاميان، ھولی ژن فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرھاد وکيل دام بي ه ھمچون اع ايتی زد ک ه جن   دست ب

اه  زندانی سياسی ديگر توسط ساواک  در سی ام فر٨جزنی و  رای ۵۴وردين م ن ، شوک بزرگی ب ه ھای اوي  درتپ

ان  ران در سراسر جھ م اسلامی اي ه رژي سبت ب بسياری از  انسانھای مبارز بود و موجی از خشم و  نفرت گسترده ن

  .  ايجاد کرد

  ن کند؟            کدام کلمه می تواند رنجی را که اين جنايت بر مادران و خانواده ھای اين زندانيان سياسی تحميل می کند بيا

سبت يش از زندان ھمدلی و ھمصدائنامه ھابا بيرون فرستادن  فرزاد کمانگردر ميان اين دريا دلان ،  سياری را ن ی ب

ه بخشھائ. ت آورددسه به خودش و ديگر زندانيان سياسی ب ا ک ه ھ ن نام ه شعر نزديک است شور در اي ا ب ی از آنھ

  :آن  توجه کنيد ۀ در زير به چند نمون. انسان موج می زندۀ يستی شازندگی  و اميد به بر پا شدن دنيا

ا "  ه آن روزھ يرين ب خ و ش اطرات تل اری از خ ه ب حالی، بغض، حسرت و کول رور، خوش ا غ ا يک دني روز ب و ام

ودم؛ . فکرميکنم روز معلم بود که گرانبھاترين ھديه ھای زندگيم را آنروز از آموزگاران بزرگ زندگی ام دريافت نم

يلا، سه عدد تخم مرغ، ادريس، دو کيلو کنگر، دسترنج يکروزش، فرشته، دوشاخه آلاله کوھی، ندا، يک عروسک ل

  .از چوب و پارچه ساخته بود و ياسر يک نقاشی

ه  د ک رار ش يم ق ه کن ان جاودان ه آن روز را در خاطراتم رای اينک وزان ( و ب دادھای )دانش آم ا م شان را ب  آرزوھاي

  . درنگين نقاشی کننن

ر ،کاوه در حالی که به پدرش فکر ميکرد بيمارستانی کشيد و زيرش نوشت اين بيمارستان ای فقي ه بيمارھ  مجانی ھم

  ". دنيا را مداوا ميکند
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شان را در " شان را و بودن شان را، مبارزات شان را، دردھاي مرا مزن که چرا آواز ميخوانم، من کردم، اجداد من عشق

و تو بايد به آوازم گوش دھی، . من بايد بخوانم و تو بايد بشنوی. من به يادگار گذاشته اندآوازھا و سرودھايشان برای 

  . ميدانم که رنجت ميدھد

ين سخن  ا زم ايم ب ا گامھ ه، ب ه من آموخت ادرم ب د، آخر م مرا به باد کتک مگير که ھنگام راه رفتن صدای پايم می آي

نم، بين من و زمين، پيمانی است و پيوندی که بگويم د ک ر از لبخن ائی و پ ر از زيب ين را پ زنم، . زم دم ب پس بگذار ق

  ".بگذار صدای پايم را بشنود، بگذار زمين بداند من ھنوز زنده ام و اميدوار

  ...  رفيق آسوده بخواب"

ه ھر شب در سرزمينۀکه مرگ ستاره نويد بخش طلوع خورشيد است و تعبير خواب چوب ان خواب   داری ک م

  . آيد  زاگرس که برای عصيان و ياغی شدن به دنيا میۀبيند، تولد کودکی است بر دامن مرگ می

  .ات را به خواب بسپار و با زھدان زمين بوسه ببند برای فردای رويش و رستن آرام و غريبانه تن

راھيم خواھر و بدون اشک پدۀبدون لالايی مادر، بدون بدرق  ه اب ا و  ر آرام بگير در خاک سرزمينی ک ا، نادرھ ھ

  . ھا را به امانت نگه داشته است کيومرث

و ق بگ ط رفي ی...فق و م ر زبان  بگ ه ب شنوم چ واھم ب د آنخ ی ت چرخي م م ه ھ ا و درد ب ه صدای پ اه ک ت؟  گ آميخ

ی دا م دام آواز ک رود، ک دام س عر، ک دام ش رم ک اد بگي واھم ي اوخ ان بي ه زب م را ب وم اس ه زان و . رزدم نليرم ک بگ

  "... نگرم گاه که به پشت سر می م نلرزد آنخواھم بدانم، که دل می

د، " ازيگر نقش اول می خواھ ناريو ب ن س و باز در ھزاره سوم مرگ و اعدام ادامه دارد، اعدام يک سناريوست و اي

 ای که خود را مالک جان او است، اشرف مخلوقات، شاھکار آفرينش از جنس من و شما و عده» انسان«بازيگرش 

شان را  د، چاي ه سيگارشان پوک ميزنن اده ب ی س شينند، خيل می دانند و سناريو را نوشته اند، آگاھانه دور ميزی می ن

  .  ميکنند تا حق حيات را از انسانی سلب کنند، به ھمين سادگی ءمی نوشند و آگاھانه کاغذی را امضا

ورا کشان ک... يد، سياه، زرد، شرقیتصميم گرفته می شود جوانکی نحيف، سف ی ئشان به سوی چوبه دار می برند، گ

ه . جای کسی را تنگ کرده باشد د ب ه می نگرن ا زدن او را آگاھان د و دست و پ ردنش می آويزن ر گ ابی ب ه طن آگاھان

  .چه تھوع آور است لبخندی که بر لبانشان می نشيند . ھمين زشتی و سادگی 

م سکوت چه ترسناک است سکوت بھت از ھ شنويم و ب سان مي شته شدن يک ان ا ک دام ي ر اع ی را که پس از شنيدن خب

د  ادری نگران می رباي   . ميکنيم و چه زشت و نفرت انگيز است قرنی که در آن ھنوز چوبه دار خواب از چشمان م

ده است رگ آفري رگ، م ده است و م شونت آفري شونت، خ از خ ت. از آغ راد و و گف تی و ب و صلح و دوس ه گ ری ب

  . ارمغان آوريده است 

ه در آن نءاز ابتدا داده، آسمانی ک وازش ن شام کسی را ن شه م وی بنف ر ف در سرزمينی که باروت بوی غالب است، ب ي

د شد وتر نخواھ رواز کب ه ای . گلوله شنيده می شود عرصه پ ه و ستون خان اه پاي يچ گ ه سنگر می شود، ھ سنگی ک

  . نخواھد شد به ھمين سادگی

  . ی و زندان را بر جامعه تحميل می کندئ می آفريند و خشونت مرگ و تک صداشونتگلوله خ

  . اعدام و خشونت آغازی برای زايش مجدد خشونتی ديگر است به ھمين سادگی 

  . کاش اين ھفته، اين چند ماه، اين چند سال ھمه اش يک خواب باشد 

  ". کاش اعدام يک خواب يک کابوس گذرا باشد 
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ه شده ۀ  درسين شيرين علم ھولی ، علی حيدريان، فرھاد وکيلی و مھدی اسلاميانمانگر ، اينک فرزاد ک ردم جاودان م

  .   فور تر از ھميشه به سقوط خود شتابی برگشت ناپذير داده استجمھوری اسلامی ايران زبون تر و مناند و 

زرگ را محکوم می انواده و کانون خاوران ھمصدا با ھزاران انسان مبارز اين جنايت ب ه خ سيار ب غ ب ا دري د و ب  کن

  .ياران اين مبارزان تسليت می گويد  

  

  

 

 


